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  »تحليلي بر روح در ادبيات عرفاني«
  

  مهدي سلطاني رناني
  پژوهشگر

  : مقالهچكيده
، واژة روح است، كـه  هاي مورد بحث و استعمال عرفا در زبان و ادبيات فارسي     يكي از واژه  

ايـن باورنـد كـه روح جـوهري     بيـشتر عرفـا بـر     . هاي گوناگون روبه روست    با عقايد و ديدگاه   
مخلوق و محدث و غير جسماني است، عـلاوه بـر ايـن ايـشان بـه وجـود دو روح حيـواني و         

شود و جوهري    دارند كه روح انساني هرگز دچار مرگ و نيستي نمي          انساني معتقدند و ابراز مي    
و تعـالي   شود و گذشته از ايـن، ترقّـي          باقي است و فقط روح حيواني دچار بطلان و نيستي مي          

روح با ضعف و كاهش جسم، رابطة متقابل دارد و به بيان ديگر رشد و تعالي يكي باعث تنـزلّ        
كننـد؛ زيـرا معتقدنـد       و انحطاط ديگري است، اما ايشان قالب و حواس ظاهري را كلاً نفي نمي             

رفـت  همين عوامل بيروني با استعانت از نيروهاي دروني، روح را قادر به نايل آمدن به كمال مع     
  .نمايند مي

هاي عرفـا را در ادبيـات فارسـي تـا            در اين مقاله سعي نگارنده آن است كه عقايد و ديدگاه          
قرن هفتم هجري درباة مسأله روح؛ ماهيت، كيفيت و اهميت آن، عوامل تنـزلّ و ترقّـي روح و                   

  .فراق و جدايي آن از اصل مورد بحث و بررسي قرار دهد

  :ها كليد واژه
  .فاني، عرفا، فراق، جوهر، غيرجسمانيروح، ادبيات عر



  87 زمستان  *18شماره  * مپنجسال * فصلنامه تخصصي عرفان /  114

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
يكي از مسائل پيچيده و مهمي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشـته و اعجـاب و                    

با آن كه بشر از وجود نيرويي نهفتـه و مرمـوز   . شگفتي او را بر انگيخته، مسألة مبهم روح است       
و از اين نيرو در ادوار مختلف، متفاوت بـوده  در درون خود آگاهي داشته اما برداشت و ادراك ا      

هاي متعددي مطرح شده است، برخـي آن را         ها و نظريه   و براي تبيين ماهيت و كيفيت آن فرض       
در ايـن ميـان، مـشايخ و عرفـا بـه دليـل       . انـد  مادي و گروهـي آن را موجـودي مجـرد دانـسته          

 وسيع و ديدي دقيق تر بـه ايـن         برخورداري از ديدگاهي ويژه دربارة ابعاد وجود آدمي با نظري         
اند و از آنجا كه اكثر قريب به اتفاق آنان، كه اهل معرفت هستند، بر اين باورند كـه                    امر نگريسته 

بايد از توجه به قالب و پوسته ظاهري وجود آدمي و پرداختن به بحث دربـارة آن صـرف نظـر               
و لايـة بيرونـي نهفتـه اسـت     كرد و با نگرشي دقيق به معني عميق تري كه در پشت اين پوسته               

التفات نمود، لزوم و اهميت پرداختن به اين موضوع و بررسي آن در آثار عرفا و اهـل معرفـت                  
  .شود مسلّم مي

   روح از ديدگاه عرفا و اهل معرفت

   اهميت و منزلت روح ـالف
لكوتي و روحاني وجود آدمي كه همان روح و نفس ناطقه يا لطيفة الهي وجود اوست              بعد م 

مواره مورد عنايت خاص عرفا و اهل معرفت بوده است و آنان پيوسـته در آثـار خـود توجـه            ه
انـد   واسـته خ برجستة وجود آدمي معطوف نموده و از او          بعدهمگان را به اهميت و منزلت اين        

كه از پرداختن به قالب و پوستة ظاهري وجود خود صرف نظـر كـرده و بـا نگرشـي دقيـق بـه        
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 البته هـر كـدام از   1.هّ كنند ر پس اين پوسته و لايه بيروني نهفته است توج         تري كه د   معناي عميق 
����  «دهند، از آن جمله    ايشان در تبيين منزلت روح آدمي، مخاطب را به موارد خاصي توجه مي            

خـود ارزش و منزلـت شـب قـدر را بـه دليـل       » تمهيـدات «در قسمتي از كتاب    »ا���
ة ه
�	ا��  
شب قـدر كـه از ارزشـي معـادل          « :گويد داند و مي   اص مي حضور و نزول روح در اين شب خ       

او در . هزار شب برخوردار است، منزلت و ارزش خود را به واسطة روح به دست آورده اسـت             
كنـد و بـه      اشاره مـي   2»الرّوح  و كةُتنزلُّ الملائ «ادامه براي مستدل كردن كلام خود به آيه شريفة          

وهر جا كه پرتوي از انوار جمـال روح برسـد آن        : دهد دنبال آن كلام خود را اين گونه ادامه مي        
 ّيـد او « او در جايي ديگر از همين كتاب با استناد به آيـه   3».چيز را قدر دهد و آن چيز قدر يابد        

دانـد و    را به دليل روح مي    » عليه السلام «منزلت و رفعت مقام حضرت عيسي     » 4القدُس ناه بروح 
. آورد عت روح القدس از پيشگاه حضرت حق به شـمار مـي           به بيان ديگر دليل آن را اعطاي خل       

كرامـت و فـضيلت آدم    »5يو نفخت فيه من روح«او در ادامة همين مبحث با تكيه برآية شريفه   
دارد كه اين روح همان روحي است        داند و اظهار مي    مي و آدم صفتان را نيز به دليل وجود روح        

  6.شود ميان فرستاده ميكه از عالم ملكوت و الوهيت به قالب وجود آد
كنـد و كرامـت و    سنايي غزنوي در اشعار خود به شگفتي و عظمت روح انـسان اشـاره مـي    

  :داند برتري مقام و منزلت او را نتيجه برخورداري وجودش از خلعت روح و جان مي
  

ــيم   ــست عظـ ــسان عجايبيـ   روح انـ
  7آدمي از روح يافـت ايـن تعظـيم            

  
انتهـاي جـان راه       است كه اگر آدمي به عالم نامحـدود و بـي           عطار نيشابوري نيز بر اين باور     

به عبارت ديگر راهيابي بـه       .پذير خواهد شد   يابد، دستيابي به درگاه معشوق ازلي براي او امكان        
  :انجامد عالم روح و جان به قربت به بارگاه حق تعالي مي

                                                      

 .اي از روح الهي است و ريشه در ملكوت و الوهيت دارد  يعني همان حقيقت وجودي انسان كه نفخهـ 1

 .4ـ سوره مباركه قدر، آيه 2

 .150تمهيدات، ص ـ 3

 .87، آيه سوره مباركه بقرهـ 4

 .72سوره ص، آيه ـ 5

 .148ـ149همان، صص ـ 6

 .382، ص � ا�������	ی�ـ 7
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ــرد    ــان ره ب ــالم ج ــه او در ع ــر ك   ه

ــرد       ــان ره بـ ــوي جانـ ــان سـ   از ره جـ
  

   به جان بـردن بـه جانـان بردنـست          ره
ــست       ــان بردن ــوي ج ــك اول ره س   1لي

  
بـه ويـژه   (انتهـاي روح آدمـي    مولانا در دفتر ششم مثنوي از عظمت و وجود نامحدود و بي          

ه ّدانـد كـه در ذر      او روح را چون آفتابي پر فـروغ مـي         . گويد سخن مي ) روح واصلان و كاملان   
ه شكافته شود و آفتـاب  ّود محدود و متناهي اين ذر  قالب وجود آدمي نهان شده است و اگر وج        

روح مجال ظهور و بروز پيدا كند تمـامي عـالم هـستي و افـلاك در مقابـل عظمـت آن نـاچيز              
  : شكند نمايد و درهم مي مي

  

ــان   ــي ذره نهـــ ــابي در يكـــ   آفتـــ
ــان     ــشايد دهـــ ــان آن ذره بگـــ   ناگهـــ

  
ــين   ذره ذره گــــردد افــــلاك و زمــ

  2كمينپيش آن خورشيد،چون جست از     

   حقيقت روح و حدوث آن  ـب
اكثر قريب به اتفاق اهل معرفت به تبعيت از دين و مذهب در مورد ماهيت و كيفيـت روح،                

يـسألونكَ  « در اين باره به آيـه » شرح تعرف« ، از آن جمله صاحب كتاباند  كردهسكوت اختيار   
دارد كه خداوند در اين آيه       ميكند و در تفسير و تأويل آن چنين اظهار           استناد مي  »...وح  ّعن الر 

كن فكان، اين امر تكوين اسـت        :روح از امر من است يا چيزي است كه او را گفتم           «: فرمايد مي
و بيش از اين خلق را نخواهم گفت و پيامبر نيز در جواب سائلان از كيفيت روح همين پاسـخ                    

  3».فرمايد را مي
د كه از كيفيت روح مطلع است اين امـر      كند كه اگر كسي ادعا كن      وي در جاي ديگر بيان مي     

دليل بر نهايت جهل و حماقت اوست، بنابراين ما هم بيش از آنچه خـداي تعـالي فرمـود و بـه       
گـوييم كـه روح      پس در اين بـاره مـي      . رسولش نيز فرمان داد تا همان را بگويد نخواهيم گفت         

 روح، مخلـوق و محـدث   هست؛ زيرا كه حق از هستي او خبر داد و نيز بـر ايـن اعتقـاديم كـه        

                                                      

 .257مصيبت نامه، ص ـ 1

 .4594 و 59: ، ب6: مثنوي معنوي، دـ 2

 .837 ـ 838، 2شرح تعرف، ج ـ 3
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گوييم كه چيست و كجاست، از بهر آن كـه           آيد ولي نمي   است؛ زيرا كه جز مخلوق زير امر نمي       
  1.ما را صانع وي خبر نداد از ماهيت و كيفيت وي

باره چنـين     شمارد و در اين    دانند مردود مي    كساني را كه روح را جسم مي       ة عقيد ،او در ادامه  
دانـيم كـه عـرض       جا كه نزد اهل اصول، روح عرض است و مـا مـي             از آن    :كند كه  استدلال مي 

 هـستي و    ةتواند جسم باشد و از ديدگاه فقها و ائمه دين جز دربـار              جسم نيست پس روح نمي    
توان بحث كرد و جسم و جوهر و عرض گفـتن محـال اسـت، از بهـر آن كـه                      وجود روح نمي  

  2.دي به شريعت بيامديخداي عزّوجلّ ما را بيان نكرد و اگر جسم گفتن روا بو
اين عقيده باطل اسـت بـه ايـن    «: او در رد نظريه معتقدان به قدمت روح نيز چنين مي گويد      

دليل كه اين روح كه جسد به وي نام مي گيرد صفت جسم است و چون روا نيست كـه ذاتـي                      
شود كه روح صفت اين جسم زنده اسـت و   موصوف آيد به صفت اندر غير وي، پس مسلّم مي     

ث و صفت آن قديم باشـد، پـس روح          ث است و محال است كه ذاتي محد       ن ذات زنده محد   اي
ث استمحد.«  

ابوالقاسم قشيري در اثر ارزشمند عرفاني خود نيز به نقل نظريه چنـد گـروه از اهـل سـنت                    
  :نويسد پردازد و در اين باره چنين مي درباره روح مي

بس، و گروهي ديگر بر ايـن باورنـد كـه         گروهي از ايشان معتقدند كه روح حيات است و          «
اي   انـد و تقـدير حـق بـه گونـه           ارواح، اعياني لطيف هستند كه در قوالب به وديعه گذاشته شده          

هـا بيـرون    است كه تا روح در تن است جـسم زنـده باشـد و در حـال خـواب ارواح از قالـب         
 جـلّ    ـ حق؛م است چهگردند و انسان تركيبي از روح و جس روند و به هنگام بيداري بازمي مي

 اين دو را مسخرّ يكـديگر گردانيـده اسـت و ثـواب و عقـاب و حـشر شـامل هـر دو           ـو علا
  3».شود مي

  :كند شيخ فريدالدين عطار نيشابوري نيز در ابياتي بر ناشناخته بودن روح تأكيد مي
  

  چنان جان را بداشت انـدر نهفـت او     
  

   جان با كـس نگفـت او       ّكه هرگز سر    
  

                                                      

 .859همان، ص ـ 1

 .589ـ590همان، صص ـ 2

 .134رساله قشيريه، ص ـ 3
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  بـه جـان و جـان نهـاني        تنت زنـده    
  1تو از جـان زنـده و جـان را نـداني               

  
هر دو قـادر بـه ادراك يكديگرنـد و هـر        مولانا نيز بر اين باور است كه جسم و روح آدمي          

يك از آن دو از وجود ديگري مطلع است، اما بر طبق مشيت حق از آن جا كـه روح جـوهري                       
  .مجرداست، هيچ كس قادر به ديدن جان نيست

  

  ان و جان ز تن مستور نيـست       تن ز ج  
  

  2ليك كس را ديد جان دستور نيست        
  

  ف روح در بدن تصرّ ـج
  :ف روح در قالب، چنين آمده استّ تصرةدر آثار و مكتوبات عرفاني دربار

ف نويـسنده اسـت در قلـم، اگـر بخواهـد سـاكن نگـه         ف روح در جسد همچون تصرّ     تصرّ
خوانند و قطع اين      مي» حيات«ف جان در قالب را      آورد و تصرّ    دارد و اگر نه به حركت درمي       مي

دانند  مي» بعث«و  » احيا«ف را بعد از قطع آن     باز پس دادن اين تصرّ     نامند و  مي» موت«تصرف را   
شـود و بـازپس    ناميده مي» مرگ«نام دارد يا كلي است كه   » نوم«و اين انقطاع يا جزيي است كه        

نـام  » قيامـت «يـا   » بعث«نامند يا كلي است كه        مي» انتباه«دادن روح هم يا جزئي است كه آن را          
  3.دارد

چنـين  » جان را به قالب چه نسبت است، درون است يـا بيـرون؟  «در جواب اين پرسش كه      
. روح نسبت به قالب هم داخل است و هم خارج، هم داخل نيست و نه خـارج                : دهند پاسخ مي 

دن ايـن مطلـب مثـالي را ايـن          براي روشن ش ـ  . روح با قالب متصل نيست و منفصل نيز نيست        
همان گونـه كـه حـق       . نسبت روح با قالب همانند نسبت حق است با عالم         : چنين مي آورند كه   

تعالي نسبت به عالم هم داخل است و هم خارج و نيز با عـالم متـصل نيـست و منفـصل هـم                        
  4.نيست، جان نسبت به قالب نيز همين نسبت را دارد

  
  

                                                      

 .2اسرارنامه، ص ـ 1

 .8: ، ب1: ، دمثنوي معنويـ 2

 .152تمهيدات، ص ـ 3

 .157ـ158همان، صص ـ 4
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  1ا روح انساني روح حيواني و تفاوت آن ب ـد
عرفا مانند فلاسفه، به وجود و تمايز دو روح حيواني و انساني در نهـاد آدمـي قائلنـد و بـا                      

انـد، از     عملكرد هر يك پرداخته    ةتعاريفي واضح، به شرح و تبيين و تعيين حد و مرز و محدود            
دان كه آدمي را ب«: باره مطالبي را با اين مضامين آورده است         در اين »  غزالي محمدامام  «آن جمله   

ناميـده  » روح حيـواني  «يكي از آن دو را جنس روح ديگر حيوانـات اسـت كـه               . دو روح است  
نام دارد، منبع روح حيواني     » روح انساني «شود و روح ديگر كه از جنس روح ملائكه است،            مي

اي كـه در قـسمت چـپ بـدن نهـاده شـده اسـت، ايـن روح                 دل است يعني همان گوشت پاره     
 لطيف است كه منشأ آن اخلاط دروني حيواني اسـت و داراي مزاجـي معتـدل                 همچون بخاري 

هـا     انـدام  ة رگهايي كه داراي تپش و حركت هـستند بـه مغـز و هم ـ              ةباشد و از دل به واسط      مي
ل قوه حـس و حركـت اسـت و همـه حـواس بـه       ّرسد و در واقع همين روح است كه حما        مي

 كه چشم از وي قوت بصر پـذيرد، و گـوش از              همين روح توان فعاليت مي يابند، چنان       ةواسط
و بيـان دلايلـي     » روح حيواني «وي در ادامه به تعريف و توضيح مرگ          2». شنيدن پذيرد  ةوي قو 

تا زمـاني كـه مـزاج ايـن     «: نويسد براي اثبات مسأله جسماني نبودن روح مي پردازد و چنين مي  
ملائكه سماوي معاني لطيفي چـون   از انوار   ـ تعالي و تقدس  ـروح معتدل باشد به دستور حق
كند، اما هنگامي كه به سبب غلبه حرارت يا بـرودت يـا سـببي       توان حس و حركت را قبول مي      

كنـد و اعـضا از اعطـاي     هاي حس و حركت را قبول نمي ديگر اعتدال آن باطل شود ديگر قوت 
حيواناتـست، امـا   اين معني مرگ . »بمرد«: حس و حركت شود، گويند   انوار او محروم ماند و بي     

روح » روح حيـواني «اي ديگر است؛ زيـرا كـه در وجـود آدمـي عـلاوه بـر                 مرگ آدمي به گونه   
نهاده شده است و اين روح از جنس روح حيواني نيست و جـسم              » روح انساني «ديگري به نام    

 ـباشد؛ زيرا تقسيم و تجزيه در آن راهي ندارد و اين روح محـل معرفـت حـق    نيز نمي  جـلّ و   
 است و همان گونه كه حق قسمت نپذيرد و يكي است، محل معرفت هم يكـي باشـد و                    ـ جلا

قسمت نپذيرد، پس در هيچ جسم قسمت پذير فرود نيايد، بل در چيزي يگانه نا قـسمت پـذير               
  3».فرود آيد
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 ماهيت روح حيواني با غزالي متفق القول اسـت، امـا در مـورد دلايـل                 ةسهروردي نيز دربار  
اگر اين روح لطيـف نباشـد       «: گويد افزايد و مي   مطالبي را به توضيح غزالي مي     لطافت اين روح،    

اگر در راه گذر اين روح در عضوي مانعي به وجود آيـد يـا    . ها نيست   قادر به نفوذ در استخوان    
  1».ميرد راه نفوذ اين روح به يك عضو بسته شود آن عضو مي
  :نويسد ي يا نفس ناطقه مياو در ادامه درباره رابطه روح حيواني و روح انسان

ف نفس ناطقه است و تا زماني كه ايـن روح در سـلامت اسـت،                روح حيواني واسطه تصرّ   «
ف نفـس  ف در بدن است، و هنگامي كه روح حيواني منقطع شود، تصرّ      نفس ناطقه قادر به تصرّ    

كـه در   البته بايد در نظر داشت كه اين روح حيواني آن روحـي نيـست               . گردد ناطقه نيز قطع مي   
 جانوران نيز هست و آن كه در        ةقرآن مجيد ذكر شده است، بلكه روحي است كه در وجود هم           

در هيچ جهت نيست بلكـه از       «است كه نوري از انوار حق است،        » نفس ناطقه «قرآن كريم آمده    
خدا آمد و با خدا گردد و حد نفس ناطقه آن است كه جوهري است نه جسم و نـه در جـسم،                       

  2».دبير كند و ادراك معقولات تواند كردبلكه جسم را ت
اي از حيـات مـادي انـسان     مولانا نيز در اين باره بر اين باور است كه روح حيواني كه مرتبه   

است و امكان زندگي اين جهاني را براي او امكان پذير كرده است، هيچ قرابـت و نزديكـي بـا                     
شناسيم و تغييـر   صفات روح حيواني ميرو آنچه را كه ما به عنوان         روح انساني ندارد، از همين    

  :كند  بقاي مادي و حيواني آدمي است، در مورد روح انساني صدق نميةو تحولاتي كه لازم
  

  اين نه آن جان اسـت كافزايـد زنـان         
  

  3يا گهـي باشـد چنـين، گـاهي چنـان            
  

و  تغذيـه    ةاين روح بـه واسـط     : گويد هاي روح حيواني مي    او در جايي ديگر در بيان ويژگي      
دهد، اما زندگي و حيات او موقتي و ناپايـدار           مندي از امكانات جهان مادي ادامه حيات مي         بهره

است و اگر اين روح كه در حكم چراغ روشني بخش خانه تن آدمـي اسـت بنـا بـه دلايلـي از                   
  :رسد بهره شود به روح انساني آدمي هيچ آسيبي نمي هستي و حيات بي

  

ــذا    ــي از غ ــود ح ــواني ب ــان حي   ج
  

  هـم بميـرد او بـه هـر نيـك و بـدي        
  

  گر بميـرد ايـن چـراغ و طـي شـود           
ــود        ــي ش ــم ك ــسايه مظل ــه هم   خان
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  ايـــن مثـــال جـــان حيـــواني بـــود
ــود        ــاني بـ ــان ربـ ــال جـ ــه مثـ   1نـ

  
 مولاناست اتحّاد و يگانگي ارواح انساني به دليـل اتـصال و       ���موضوع ديگري كه مورد تو    

وت است و او بر اين باور است كه اين اتحـاد بـه            پيوستگي با منبع نور و هستي يعني عالم ملك        
او با تكيه بر احاديـث، ارواح انـساني را          . شود دليل ايمان و تعلقّات مذهبي، محكم و استوار مي        

  2.كند خواند و در ضمن به تفرقه و جدايي ارواح حيواني از يكديگر اشاره مي نفس واحد مي
  

ــود   ــواني بــ ــه در روح حيــ   تفرقــ
  

  3نــساني بــود نفــس واحــد، روح ا   
  

  
ــك ايمــان يكــي  ــان معــدود، لي   مؤمن

  

  جسمــشان معــدود،ليكن جــان يكــي  
  

  4آدمي را عقل و جـاني ديگـر اسـت             غيرفهم و جان كه در گاو و خر است
  

  
ــاد  ــدارد اتحــ ــواني نــ ــان حيــ   جــ

  

ــاد     ــاد از روح ب ــن اتح ــو اي ــو مج   ت
  

  جان گرگان و سگان، هر يك جداست    
  5هــاي مــردان خداســت متحــد جــان    

  
بـاره   پردازد و در ايـن      ي در دفتر چهارم مثنوي به بيان مراتب و درجات جان آدمي مي            ولوم

در حالي كه جسم آدمي صرف نظر از فـيض روح در حكـم مـرداري پـست و                   : گويد چنين مي 
باشد و جـداي از ايـن        نياز مي  ارزش است، روح انسان از ظواهر مادي و جسماني فارغ و بي            بي

ار حقيقي و مستقل است و اين مرتبه روحي است كه حيات حيـواني  ظواهر داراي ارزش و اعتب   
اي برتر و والاتر از اين مرتبـه قـرار دارد، ولـي بايـد در                 سازد، اما روح انساني در مرتبه      ما را مي  

شود و در مرتبه بعد روحي قرار دارد كـه   نظر داشت كه مراتب روح به اين مرحله هم ختم نمي    
ت پيوند خورده است، منتها برترين مرتبه روح و جان آدمي مرتبـه             به روح ملائك و عالم ملكو     
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ب الهي هم بـه ايـن   ّاست كه حتّي جبرئيل فرشته مقر» عليه و آله.. صلي ا«والاي روح نبي اكرم   
  :شود ماند و از سپردن آن منصرف مي مرتبه راه ندارد و در راه رسيدن به آن ناكام مي

  

  جا، ز ريش و سبلت تن فارغ اسـت        
  

  ليك تن بي جان بود مردار و پـست          
  

   روح حيـــواني ايـــن ةنامـــ بـــار
  تــر رو، روح انــساني ببــين    پــيش    

  
  بگذر از انسان و هـم از قـال و قيـل           

  تـــا لـــب دريـــاي جـــان جبرئيـــل    
  

  بعد از آنـت جـان احمـد لـب گـزد           
ــزد       ــس خ ــو واپ ــيم ت ــل از ب   1جبرئي

  

   تنزّل و ترقّي روح  ـ ه
 تنزلّ و ترقّي روح آدمي و بررسي عوامل مؤثر در اين امر نيز همواره مورد توجه اهل                  ةمسأل

اند؛ از جمله نجم الـدين رازي نخـستين    عرفان بوده و در اين باره عقايد مختلفي را اظهار داشته         
داند كه به هنگام نزول روح از عالم ملكوت          هاي گوناگوني مي    عامل تنزلّ روح انسان را حجاب     

كننـد و مـانعي بـزرگ در راه عـروج و تعـالي آن بـه شـمار               هان جسماني آن را احاطه مي     به ج 
آن روح پـاك كـه چنـدين هـزار سـال در خلـوت خـاص                 «: گويـد  او در اين باره مي    . روند مي
شرف قربت يافته بود، به هنگام نزول از عالم ملكوت و پيوسـتن بـه قالـب آدمـي از        واسطه، بي

 و جسماني عبور نمود و هريك از اين عوالم خود حجابي بود تا به              چندين هزار عوالم روحاني   
 ـ       ة ملكوت و مشاهد   ةواسطه آن از مطالع    حـق و شـرف قربـت       ة   جمـال احـديت و ذوق مخاطب

ها خـود عـاملي       محروم ماند و از اعلي عليين قربت به اسفل سافلين طبيعت افتاد و اين حجاب              
شته بود فراموش كنـد و بـه جـسم و جـسمانيات              آنچه را كه بر او گذ      ةبود بر اين كه روح هم     

گير لازم است تـا روح   مأنوس شود، حال براي رهايي از اين تعلقات تلاشي گرم و اجتهادي پي     
  2».آدمي ببالد و بر دهد و به مقام قرب حق عروج كند

پردازد و بـراي بيـان    او درجايي ديگر به بررسي عوامل مؤثر در تنزلّ و ترقّي روح انسان مي         
مثـال تعلـق روح     «: گويد وي در اين باره چنين مي     . جويد  نظور خود از مثالي ملموس بهره مي      م

آدمي به قالب او همچون بذري است كه اگر در زمينـي مـستعد كاشـته و پـرورش داده شـود،                      
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گردند، اما اگـر كاشـته نـشده و بـه            مند مي   دهد و خاص و عام از آن بهره        ر مي بالد و بسيار ب    مي
تـا  «: وي همچنين معتقد است 1».پوسد و امكان انتفاع از آن وجود ندارد ها شود، ميحال خود ر 

زماني كه به اين تخم روح آب ايمان و عمل صالح نرسيده و در عـين خـسران اسـت، و از آن                       
بينايي و شنوايي و گويايي حقيقي محروم مانده است، اما اگر آب ايمـان و عمـل صـالح بـه آن          

آيد و بـه انـدازه تربيـت و     ضيض زمين بشريت به علو عالم عبوديت بر مي بالد و از ح     برسد مي 
ولي اگر تخم روح پرورش و تربيت نيابـد   . رسد   فلاح و نجات مي    ةيابد به درج    پرورشي كه مي  

  2».ماند پوسد و در خسران ابدي باقي مي در زمين بشريت مي
تعـالي آن بـا نجـم الـدين     هاي روح و موانع عروج و   حجابةجلال الدين مولوي نيز دربار 

باشـد كـه روح پـس از جـدايي از اصـل و       عقيده و هم داستان است و بر اين باور مي    رازي هم 
گرفتار آمدن در عالم طبيعت و ماده، به سبب طـي منـازلي كـه هركـدام حجـابي بـراي روح و                       

ت روند، موطن و مأواي حقيقي خويش را به دست فراموشي سـپرده اس ـ     لطافت آن به شمار مي    
و از همين رو حجاب ضخيمي از غفلت او را احاطه كرده، به طوري كه به مؤانست بـا مظـاهر                     

  3.ت هستي خوگر شده استپس
  

  هاي خويش   چه عجب گر روح موطن    
  

  كه بده ستش مـسكن و مـيلاد پـيش       
  

  مي نيارد ياد؟ كـين دنيـا چـو خـواب          
  4مي فروپوشد، چو اختـر را سـحاب           

  
صحبتي طولاني روح با جسم و عناصر جهـان مـاده طبـع او را      علاوه بر اين همراهي و هم       

تغيير داده است و روح آدمي با جسمانيات مأنوس گشته و مراتب پيشين خويش را از ياد بـرده   
  :است

ــدمي  ــم صــحبتي و هم ــا ه   ســال ه
  

ــي      ــسم آدم ــت ج ــر داش ــا عناص   ب
  

  روح او خــود از نفــوس و از عقــول
  5روح اصول خويش را كـرده نكـول           
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ديدگاه مولانا در باب تعالي و عروج روح و عوامل مؤثر در اين امر آن است كه رشـد و                    اما  
تعالي روح با ضعف و كاهش جسم آدمي رابطة متقابل دارد، به بيان ديگر به هـر ميـزان كـه از                      
توان و سلطة جسم كاسته شود بر توان و اقتدار روح افزوده مي شود و به دنبال آن روح آدمـي                     

 بـه تـن در حقيقـت بـه       ���ج و نيل به اهداف متعالي خود مي شود و در مقابل تو            قادر به عرو  
خدمت گرفتن نيروهاي روح براي رفع حوائج جسم است، در اين صورت رفته رفته توان هاي                
روح به تحليل مي رود و به دنبال آن روح در اختيار جسم و خواهش هاي جسماني قـرار مـي                 

كه روح آدمي از زير يوغ تن آزاد شود، جهت تحقـق ايـن امـر                اولين راه چاره اين است      . گيرد
بايد از تقويت حيات مادي و طبيعي پرهيز كرد؛ زيرا هرچه اندرون آدمي از طعام دنيـوي تهـي                   
تر باشد، آرزوها و صفات مادي بر روح غلبة كمتري دارنـد و گوهرهـاي گرانبهـاي معرفـت و              

  :اهند گرفتآگاهي به آساني در اختيار روح آدمي قرار خو
  

  گر تو ايـن انبـان ز نـان خـالي كنـي          

  

1پـــر ز گوهرهـــاي اجلالـــي كنـــي  
  

  

 عـدم تزكيـه، توسـط       مولانا روح آدمي را همچون طفلي شير خواره مي داند كه در صورت            
خواهش هاي نفساني و وسوسـه هـاي شـيطاني تغذيـه مـي شـود، امـا اگـر بـه راه بيايـد و از            

بگيرد، خوي و خصلتي ملك گونه مـي يابـد و بـه اصـل               ها و هواهاي جسماني فاصله       خواسته
  :خويش نزديك مي شود

  

  طفل جـان از شـير شـيطان بـاز كـن           

  

2بعــد از آنــش، بــا ملــك انبــاز كــن  
  

  

ح آدمي جهت عروج و تعالي به سوي حق و نيل           وغزنوي نيز بر اين باور است كه ر       سنايي  
  :د و سراسر، روح شوبه اصل و منشأ خويش بايد از جسم و جسمانيات فاصله بگيرد

  

  جان نپرد بـه سـوي معـدن خـويش         

  

ــن خــويش    ــاده از ت ــا نگــردي پي 3ت
  

  

  

                                                      

 :بيت مذكور ياد آور اين بيت سعدي است، 1629: ، ب1: مثنوي معنوي، دـ 1
 )185گلستان، ص(تا در او نور معرفت بيني   الي دارـاندرون از طعام خ

 .1650: ، ب1: همان، دـ 2

 .724، ص �� ا������	ی�ـ 3



  125 / تحليلي بر روح در ادبيات عرفاني

   جدايي ارواح از اصل و شكوه از فراق ـو
هاي پي در پـي از فـراق نيـز از جملـه              مسأله جدايي ارواح از اصل دروني خويش و شكوه        

ين موضوع ديـدگاهي   مولانا در ا  . مسائل تحليلي روح در ادبيات عرفاني و مورد بحث عرفاست         
نو دارد و آن اين است كه ارواح همه آدميان پس از جدايي از اصل به يك ميزان گذشـته را بـه               

آورند؛ زيرا مثال جدايي ارواح فرزندان آدم از اصل ايشان همچون غلاماني است كـه                خاطر نمي 
از غلاماني كـه در  فروشند، آن دسته  و مي ها را از سرزمين كفر به ولايت مسلمانان مي آورند     آن

برند و بـه     اند چون سال هاي بسياري را در ميان مسلمانان به سر مي            سنين خردسالي آورده شده   
كنند، امـا آن گـروه كـه در سـنين      رسند احوال سرزمين خود را به كلي فراموش مي كهنسالي مي 

. آورنـد  ا به ياد مي گاه آن ر   شوند چون گذشته را بيشتر در خاطر دارند، گاه و بي           بالاتر آورده مي  
اسـطه كـلام حـق را مـي     و گاه كه در محضر حضرت حق بودنـد بـي       همچنين ارواح آدميان آن     

شنيدند و اين كلام در حكم غذا و قوت ايشان بود، اما پس از انتقال ايشان از عالم ملكـوت بـه          
انـه و   انـد، از كـلام حـق بيگ        ولايت زمين آن گروه از ارواح كه به هنگام طفوليـت آورده شـده             

اند و برخي ديگر اندكي از آن عـالم را بـه خـاطر               جوبند و در كفر و ضلالت كامل فرو رفته        حم
شنوند گذشته را بـه طـور        اما گروه آخر هنگامي كه كلام حق را مي        . آورند و ايشان مؤمنانند    مي

ل در آن وص ـ  «شود و    ها به كلي از پيش چشم ايشان برداشته مي         آورند و حجاب   كامل به ياد مي   
  1».پيوندند و آن انبيا و اوليايند مي

  :كند اي ديگر بيان مي مولانا همين ديدگاه را در دفتر چهارم مثنوي خود به گونه
  

  پيــل بايــد، تــا چــو خــسبد اوســتان

  

ــتان    ــة هندوسـ ــد خطّـ ــواب بينـ   خـ
  

  خر نبيند هيچ هندسـتان بـه خـواب        
  خرزهندســتان نكــرده اســت اغتــراب    

  
  فـت جان همچون پيل بايد، نيـك ز      

  تا به خواب او هند داند رفـت تفـت             
  

  ذكــر هندســتان كنــد پيــل از طلــب

  پس مصور گردد آن ذكرش بـه شـب            
  

   كـار هـر اوبـاش نيـست        2...ا اذكروا

4 بر پـاي هـر قـلاش نيـست         3ارجعي    
  

  

                                                      

 .70ـ71فيه مافيه، صص : ك.رـ 1

 .)ذكراً كثيراً... يا ايها الذين امنوا اذكرواا(:  سوره احزاب41اره است به آية اشـ 2

 .)إرجعي الي ربك راضيةً مرضية≅  ةالمطْمئنَّيا ايتها النَّفس (:28 و  27جر، آيات  سوره فـ 3

اح آدميـان  از مضمون ابيات مذكور استفاده مي شود كه برخـي ارو ؛ 3069، 73: ، ب4: مثنوي معنوي، د  : ك.رـ  4

موطن اصلي و زادگاه (پيل صفت نيستند، يعني از آنجا كه به اين عالم قناعت ورزيده اند هرگز خواب هندوستان      
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داند كه از نيـستان ملكـوت    او در جايي ديگر ارواح كاملان و پيل صفتان را همچون نيي مي          
 افتاده است، اما از آنجا كه اين ني ريشه در موطن اصلي خـود دارد، نفيـر و                  و حقايق الهي جدا   

زاري پيوسته او دل مردمان را به درد آورده است، با اين حال مولانا همگان را در خور شـنيدن                    
طلبـد كـه خـود انـدروني زخـم           بيند و فقط آنها را مـي       و گوش سپردن به اين ناله و زاري نمي        

در (اند وحقيقت خود دور مانده    افزايدهمة آنها كه از اصل     در ادامه مي    دارندو درد آشنا  ودلي خورده
  :باشند در جستجوي اتصال و پيوستن به آن اصل مي) صورت آگاهي و شناخت از اصل خود

  

  بشنو اين ني چون شكايت مـي كنـد        
ــد        ــي كن ــت م ــا حكاي ــدايي ه   از ج

                                                          
ــد     ــده ان ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني   ك

ــد      ــده انـ ــرد و زن ناليـ ــرم مـ   درنفيـ
  

  سينه خواهم شـرحه شـرحه از فـراق        
ــتياق       ــرح درد اشـ ــويم شـ ــا بگـ   تـ

  
  هركسي كو دور ماند از اصل خويش      

  1باز جويـد روزگـار وصـل خـويش            
  

  :گويد مولانا همچنين در دفتر سوم مثنوي از زبان روح در شكايت از غربت و فراق مي
  

  گويـــد اي اجـــزاي پـــست فرشـــي ام
  

  غربــت مــن تلــخ تــر، مــن عرشــي ام  
  

   اسـت  3 و در حي   2ميل جان اندر حيات   
  5 اصل وي اسـت    4زآن كه جان لامكان       

  
و تمثيـل اسـت،       او در داستان طوطي و بازرگان كه داستاني پر از رمز           ،علاوه بر موارد فوق   

ود جدا افتاده و در قفس تن محبوس مانده         سرگذشت مرغ جان را كه از منبع و موطن اصلي خ          
  6.داند كند و در نهايت مرگ اختياري را تنها راه رهايي طوطي جان مي است باز گو مي

                                                                                                                                       

: ك.ر.(را نمي بينند، اين دسته از ارواح، همان ها هستند كه هرگز راه هدايت و كمال را نمي يابند      ) ملكوتي خود 

 )39مجله مدرس، ص

 .4ـ 1: ، ب1: مثنوي معنوي، دـ 1

 .است»هستي مطلق و جاودان « از حيات، مقصودـ 2

 .س و در محضر اوستدرحي؛ يعني با حق تعالي و تقدـ 3

: ك.ر.(باشد كه مقيد به زمان و مكـان نـشده و بـه عـالم صـورت نيامـده اسـت                     جان لامكان؛ روح مطلق مي    ـ  4

 )414، ص معنويتعليقات دفتر سوم مثنوي

 .4438 و 40: ، ب3: مثنوي معنوي، دـ 5

 .1612ـ1577: ، ب1: همان، دـ 6
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  نتيجه
  :هاي عرفا دربارة مسأله روح اين نتيجه را در پي دارد كه مطالعه و بررسي ديدگاه

 ـ            . 1 ت روح سـكوت اختيـار      بيشتر ايشان به تبعيت از دين و مذهب در مورد ماهيت و كيفي
روح جـوهري   : اند و در جهت تعريف و تبيين آن تنها به اين حد كفايـت نمـوده انـد كـه                    كرده

  .مخلوق و محدث و غير جسماني است كه محل معرفت حق است
يكي از جنس روح ديگر حيوانات است و روح حيـواني           : ايشان به وجود دو روح قائلند     . 2

ن دل و اخلاط دروني حيوان است و اين روح همچون بخاري         ناميده مي شود كه منبع و منشأ آ       
لطيف است كه از طريق دل و به واسطة رگهايي كه داراي ضـربان هـستند بـه همـة جـوارح و                 

روح ديگـر از جـنس روح ملائكـه         . رسد و در واقع حمال قوة حس و حركت است          ها مي  اندام
ايـن روح نـوري از انـوار    : انـد  ن گفتهاست و روح انساني يا نفس ناطقه نام دارد و در تعريف آ   

حق، لطيفة عالم و مدرك وجود آدمي، جوهري غير جسماني و در واقع همان روحي است كـه               
در قرآن كريم آمده و روح حيواني در حكم مركب وآلـت ايـن روح اسـت و زمـاني كـه روح                     

مركـب و آلـت     ماند امـا بـدون       حيواني باطل شود و قالب بميرد، روح انساني همچنان باقي مي          
  .شود مي

عرفا در بيان اهميت و منزلت روح با استناد به آيات قرآن بر اين باور تأكيد مي كننـد كـه               .3
هرجا پرتوي از انوار روح برسد آن چيز را قدر و بها مي دهد و كرامت و فضيلت آدميان نيز به                     

ه حـق تعـالي     واسطة وجود روح است؛ زيرا راهيابي به عالم روح و جـان بـه قربـت بـه درگـا                   
  .انجامد مي

  :اند عرفا براي روشن ساختن عوامل تنزلّ روح به اين موارد اشاره نموده. 4
هاي گوناگون است كه به هنگام نزول روح از عـالم            نخستين عامل تنزلّ روح آدمي، حجاب     
. آيند كنند و مانعي بزرگ در مسير عروج به شمار مي         ملكوت به جهان جسماني آن را احاطه مي       

وه بر اين همراهي و هم صحبتي طولاني روح با جسم و عناصر جهان ماده، طبع او را تغيير                   علا
  .برد داده و روح آدمي را با جسم و جسمانيات مأنوس ساخته و مراتب پيشين را از ياد او مي

عرفا در باب عوامل ترقّي روح معتقدند كه رشد و تعالي روح آدمي با ضـعف و كـاهش                . 5
متقابل دارد و به هر ميزان كه از توان و سلطة جسم او كاسـته شـود بـر تـوان و                 جسم او رابطة    

اقتدار روح وي افزوده مي شود و براي تحقق اين امر بايـد از تقويـت حيـات مـادي و طبيعـي           
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            يابـد و بـه اصـل        ك گونـه مـي    لَپرهيز كرد و در اين صورت است كه روح، خوي و خصلتي م
  .شود خويش نزديك مي

يل جدايي روح از اصل و شكوه از فراق را پيشينة ارزشـمند و حيـات سرشـار از       عرفا دل  .6
دانند، البته بعضي از آنها بر ايـن باورنـد    كرامت و معنويت روح در جوار قرب حضرت حق مي        
آورنـد، در ايـن ميـان گروهـي احـوال       كه ارواح همه آدميان به يك ميزان، گذشته را به ياد نمي         

گـاه آن را بـه خـاطر         كنند، امـا گروهـي ديگـر گـاه و بـي            فراموش مي سرزمين خود را به كلي      
هـا بـه كلـي از پـيش      آورنـد و حجـاب   آورند و گروه سوم گذشته را به طور كامل به ياد مي    مي

  .شود چشم ايشان برداشته مي
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